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 دمب . مق1
 . بیان مسئلب1-1

شامل تعداد محدودی زبان از نظر زبان سی  ست که همراه تعداد  ۀقاعدشنا ستوری ا آوایی، معنایی و د
شود دستگاه گفتار آدمی تولید میاز طریق ها تواند بی نهایت جمله بسازد و این جملهمحدودی واژه می

باط میان افراد می ۀو واســـط قاعده ،برای مثال ؛شـــوندارت فارســـی  بان  جایگاه  ۀهایی در زمیندر ز
ــاف و که گوید ها به ما میمفعول و فعل در جمله داریم. همین قاعدهفاعل،  ــوف و مض ــفت و موص ص

ــاف   ــبت به هم چگونه قرار میإمض ــافه، حرفجای حرف گیرند،لیه نس  غیرههای ربط، قید و های اض
 .شودگفته می« دستور زبان»ها کجاست؛ به این قاعده

و اســـت که زبان یک پدیدۀ اجتماعی شـــود. از آنجاییزبان در گذر زمان دچار تغییر و تحوّل می
ست؛ بنابراین زبان هم پابه شود. می ر و دگرگونیپای اجتماع دچار تغییاجتماع نیز دائما  در حال تغییر ا

ــوات زبانی روی هم اثر می ــبیه گذارند و به هم تبدیل میاص ــوت مجاور خود ش ــوتی به ص ــوند یا ص ش
کند و آن را به خود شــبیه و یکســان شــود یا صــوتی روی صــوت قبل از خود یا بعد از خود تأثیر میمی
صــوتی از زنجیرۀ گفتار ،فتاردهد. گاهی برای ســهولت در امر گکند یا شــباهت خود را از دســت میمی

پذیریبه این تأثیرگذاری»گردد. شـــود و گاهی نیز صـــدایی به آن اضـــافه میحذف می ا و هها و تأثیر
 (.108: 1364الدّینی، ۀ)مشکو«شودتغییرات آوایی و تحوّلات واژگانی، فرآیندهای آوایی گفته می

هدف  اصــلی این  شــهر کهن یزد، مثل گویش های محلیبا توجه به گســتردگی و غنای گویش     
شناخت مهم ستار،  ستوریج ستان یزدموجود در   ترین قواعد د ست. لهجۀ مرکزی ا ستور زبان در   ا د

ــت و تفاوت لهجۀ ــی معیار اس ــود،هایی که دیده مییزدی تقریبا  همانند فارس ــتر به ش ، واییآ لحاظبیش
ست ستوری و واژگانی های دو در برخی از موارد نیز تفاوت کاربرد افعال خاص که در این مقاله به آنا

 شود.می پرداختهها 

 تحقیق پیشینۀ .1-2
صــورت دربارۀ زبان یزدی تاکنون تحقیقات و تألیفاتی پدیده آمده اســت که تنها تعداد محدودی از آن به

 : اند؛ ازجملهنامه و مقاله تهیه و تدوین شدهکتاب و بقیه به شکل پایان
شار که  از (1389« )زدینامۀ یواژه» (1 های میبدی پرداخته و ویژه واژههبه تعدادی واژه بدر آن ایرج اف

سال سبب که  شدهبدان  ست، برخی کلمات از نظر آوایی غلط ثبت  کتایون ( 2اند. ها از یزد دور بوده ا
ــهر یزد ۀنامواژه» در مزداپور ــتیان توجّه1374)«گویش بهدینان ش و از  کرده ( به برخی از واژگان زرتش

واژگان در قالب جمله بازسازی شده و شکل  ،در این کتاب .استشناسی بحثی به میان نیامدهنظر زبان
( 1375« )بررسی گویش یزدی»نامۀ پایان ،القراءسیدعلی نقیب(3است.  شدهها ثبت درست تلفظ آن
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ش یزدی پرداخته اســت. شــناختی گویکه تا حدودی به مبحث فرایندهای واجی و زبانرا تدوین نموده 
تحلیل » در هامانه( فخرالسادات خامسی4. چاپ نشده است این کار به صورت محدود پژوهش شده و

بان بان1392«)شـــناختی گویش یزدیز به برخی از واژگان یزدی شـــناختی و فقه( نیز از نظر ز اللغه 
شکل محدو ضی از ترکیبات و کنایات یزدی به  شاره کرده اپرداخته و در پایان، به بع نجا که ست. از آد ا

ها تری به آنابعاد گوناگونی دارند، هنوز جای آن اســـت که به شـــکل علمیها و لهجه هامبحث گویش
 .پرداخته شود

 وش تحقیق. ر1-3
شیوۀ تحلیلی ـــ بنیادی با  صیفی -این مقاله از نوع نظری ـ ساس  تو ست و گردآوری اطلاعات آن بر ا ا

صورت بسیار گسترده انجام شده بهبه شکل صوری  و مکانیکی   (Field study)روش علمی ـــ میدانی 
ی هاشناس کشف قوانین کلی زبان از طریق بررسی گفتهزبان ۀاست. از نظر فردینان دو سوسور، وظیف

ست. بدین ترتیب ستقل و ارتباط زبان با واقعیت خارجی قطع می ،متعدد ا شود و زبان دارای نظامی م
  (.77: 1370بی یرویش، نک. )گرددمی قابل کشف تلقی

از  اطلاعات شفاهی به شیوۀ مکانیکی و صوری انجام شد وابتدا تحقیقات میدانی  ،بدین منظور 
طریق گویشوران مختلف از طبقات اجتماعی، فرهنگی، اقلیت دینی زرتشتی و نیز سنین متفاوت و با 

 . پژوهش در آغاز با تحقیقاتگردیدگردآوری  سواد و سالخورده و حتی باسواد(های مختلف )بیجنسیت
با  از اند و شاید بتوان گفت تقریها در منطقه زیستهوسیع از گویشورانی که اغلب خود و والدینشان سال

ام شده اند، انجاند و نیز از نظر تلفظ آواها مشکلی نداشتهو کمتر تأثیر پذیرفته گویش معیار دور مانده
شده انجام به دو شیوۀ محض و هدایت عمدتا    (Direct Mechanical Metod)یکیروش مکانضمنا   است. 

هایی از گفتار عادی گویشوران در محیط ادای بیشتر از ضبط نمونه ۀشود. شیوۀ مکانیکی محضمی
شده، بیشتر به منظور شود. شیوۀ مکانیکی هدایتگفتار برای استخراخ و بررسی آواها استفاده میپاره

های زبانی و فرایندهای واجی از طریق ضبط گفتار گویشوران به کار ردن شواهدی برای ویژگیکفراهم
 (.3: 1395نژاد و ویسی، پاکنک. )شود گرفته می

های گویشوران در چارچوب آوری اطلاعات شفاهی بیشتر از طریق ضبط گفتهجمعرو، از این
شده و نیز از طریق تعیینقبل از گویی، گفتن خاطره و سرگذشت و یا بیان برخی جملاتِ قصه

اند، سواد بودهعلت نوع مخاطب که اغلب سالخورده و گاه بیبه ،برداری بوده و در مواردی اندکیادداشت
ها، سعی شده مفاهیم کلمات نیز بعد از آوانویسی دقیق واژه ای استفاده شده است.نامهرسشاز روش پ

ی، از جمله کتاب دستور زبان فارس؛ کتب فرهنگ زبانی مرجع بهبا استناد  و ای دقیق و مستدلگونهبه
تاریخی  (، دستور1389نامه )افشار،(، کتاب واژه1384الدینی، ۀواژگان و پیوندهای ساختی )مشکو
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( 1392شناختی گویش یزدی، )خامسی هامانه ( و کتاب تحلیل زبان1387زبان فارسی )ابوالقاسمی، 
با این توضیح که در آغاز، جدولی از صورت  شود؛نوشته و در برخی موارد به چند مفهوم یک واژه اشاره 

واجی، دستوری و یندهای ااست. همچنین در مبحث فر ذکر گردیدهها و آواهای مرتبط آوایی واج
های آوایی های کوتاه با صورتثلبیشتر در قالب جملات و م   ،نکات دستوری تا سعی شده ،شناختیزبان

 دست آمده ـ توضیح داده شود.لای گفتار گویشوران متعدد بهدقیق ـ که از لابه

 مبانی نظری تحقیق .1-4
ها، دارای گونه ،های زمانی و مکانیتها تحت تأثیر عوامل و شرایط بیرونی و درونی و موقعیزبان

  شود.ها اشاره میکه به طور کوتاه به آن های مختلف هستندها و لهجهگویش

 . گونب، گویش و لهجب1-4-1 
ها و شرایط خاص به کار برده ها و مکانها، زمانشکال زبانی هستند که با توجه به موقعیتها ا  گونه 

و  در انتخاب کلمات ،و لهجه ظشود که علاوه بر تلفاز زبان گفته میهایی شکل به ، گویش شوند.می
 های تلفظی محدود است و مشخصبیشتر به جنبه ،لهجه قواعد دستوری نیز با هم فرق داشته باشند.

ی و های دستورویژگی ،که گویشای یا اجتماعی اهل کجاست؛ درحالیم از نظر منطقهمتکلّ  که کندمی
به گونۀ زبانی خاص هر » ،. در واقع(2: 1386الدینی،ۀمشکونک. )گیردتلفظی را در بر می واژگانی و همچنین

     (.24)همان: «شودلهجه گفته می ،ناحیۀ جغرافیایی

ر های یک کشور با یکدیگهستۀ ارتباطی مشترک دارد ولی گویش ،های دیگر آن زبانزبان با لهجه
شترک ندا ،و با زبان رسمی ستۀ ارتباطی م سخنه شیهگویان آنرند؛ یعنی  بدون  ،ایها جز در موارد حا

 (.28: 1374باطنی، نک. )فهمدسخن یکدیگر را نمی ،آموزش
هیچ دو نفری که »(لهجۀ فردی: اصولا1اند: فردی، محلی و اجتماعی. ها بر سه گونهالبته لهجه    

توان گفتار هر فرد را به اعتبار کنند. بنابراین میمانند هم صـــحبت نمی اهل یک زبان هســـتند، دقیقا  
(لهجۀ 2 (.24)همان: «هایی که با دیگران دارد، هرچند ناچیز باشــد، لهجۀ فردی آن شــخص نامیدتفاوت

جه»محلی:  قههای بزرگتوان در گروههای فردی را میله ندی کرد. مهمتری طب ترین ملاک این ب
ـــت؛ یعنی میطبقه عامل مکانی اس یایی آنهای توان لهجهبندی  بار تنوع جغراف به اعت ر ها دفردی را 
ــیرازی ؛تری قرار داد و هر گروه را یک لهجۀ محلی نامیدهای بزرگگروه ــفهانی، ش  یزدی و ،مانند اص
به جایگاه طبقۀ اجتماعی و ســـخن3«. غیره بان خاص بســـتگی ( لهجۀ اجتماعی: که  یان آن ز گو
ها نیز به همان اندازه مبهم و نامشخص است که ی گویشحد و مرز زمان»رو، از این .(25-24)همان: دارد

بان .هاحد و مرز جغرافیایی آن  باید در محدودۀشـــناختی دیگر، میتغییرات آوایی هم مثل هر تغییر ز
د و در همان محدوده نیز به پایان برســند، درســت به همان صــورت که تغییرات نزمانی معینی آغاز شــو
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 (.403-402: 1370)روبینز، «افیایی مشخصی اتفاق افتندباید در گسترۀ جغرمزبور می
 

 لهجۀ یزدی. 1-4-2
شمار میگونهاز یکی  سی مرکزی به  ستان های زبان فار ست. مردم بومی ا ستان یزد رایج ا رود  که در ا

ستان شهر شتیان و یهودیان یزد و مردم  ستثنای زرت سی یا لهجۀ یزد، به ا های خاتم و ابرکوه به زبان فار
ص شان تکلّ مخ صلی زبان یزدی و تفاوت عمدم میوص خود صوصیت ا سی معیار ب ۀکنند. خ هآن با فار

زبان یزدی  را بیشـــتر باید لهجه رو، ایندر تکیه و آهنگ کلام اســـت. از ،جز تفاوت آوایی و واژگانی
سه با گویش معیار صلی آن در مقای یرا تفاوت ا ست تا گویش ویژه؛ ز ضی ب های آوایی،ویژگی ، دردان ع

غنی  گویای یک زبان ،مختصات صرفی و نحوی و کاربرد تعدادی واژگان بومی است. البته زبان یزدی
ای و در بین عدّۀ زیادی از مردم رواج داشته است و کهن ایرانی است که روزگاری دراز در پهنۀ گسترده

 اموشی است.و متأسفانه اکنون تحت تأثیر عوامل و شرایط عصر امروز در حال ویرانی و فر
ــان، نیمزبان     ــناس ــت ی( جدید ایرانیها)لهجهیهازبانش ــیم  ۀرا به دو دس باختری و خاوری تقس

ــت یهای مرکززبانزبان یزدی جزو نیم .اندکرده ــت که در بخش باختری فلات ایران تا ۀ دس باختری اس
 یآثار دیرینگ ی،مرز یهاانزبعراق رواج دارد. نکتۀ قابل ذکر این است که در بیشتر نیم یحدود مرزها

 .(48: 1378ارانسکی، نک. )شودیدیده م یبا زبان عرب یکمتر یو آمیختگ
نوان یکی از عیکی دیگر از خصوصیات بارز چنین زبانی، وجود زبان زرتشتیان ساکن این منطقه، به

ستان یزد در میان خود، به زبان نیاقدیمی شتیان ا ست. زرت سرزمین ا ساکنان این  سترین  شان  خن کان
های های ایرانی را با توجّه به ویژگیزبان»نویســـد: یدالله ثمره در مطالعات زبانی خود می. گویندیم

های زباناند و گویش یزدی ـــــ که جزو نیمبندی کردهشــرقی و غربی طبقهۀ ها در دو شــاخمتفاوت آن
ی زیستعلت همت که بهاس یخاص گویش یهایشود ــــ دارای ویژگباختری محسوب می ۀمرکزی دست

شتی ساخت آوا گی، فرهنیفهرست بلندی از واژگان با بار معنای یدارا ،درازمدت با زبان دری زرت  ییو 
 (.51: 1369)ثمره، « متمایز است

 عناصر زبانی. 1-4-3

دارای سه سطح اصلی است: آوایی، دستوری و معنایی. واحدهای زبانی  ،شناسی، زباناز دیدگاه زبان
.واژگانی، 4.تکواژی، 3.هجایی، 2.واجی، 1: کنندبیشتر به هفت طبقه تقسیم و بررسی می را نیز

دانند  حال، واحدهای اصلی دستوری را تکواژ، واژه، گروه و جمله می.جمله. با این7.بند و 6.گروه، 5
گیوی  مدی)نک. احاسم، فعل، صفت، قید و حرف. کنند:و مقولات واژگانی را هم به پنج دسته تقسیم می

 : کلیات(.1385وانوری،
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 یقواعد دستور. 1-4-4
شناسی است که در بارۀ ساختمان آوایی، صرفی و نحوی و معنایی بحث بخشی از زبان ،دستور زبان

 پردازد. دستور زبان معمولا  ها و کارکردهای ارکان و اجزای زبانی میکند و به توصیف قواعد، ویژگیمی
 (.30: 1382)نک. فرشیدورد،اجی، صرفی و نحویدارای سه بخش اصلی است: و

 . بحث 2
 . فعل2-1
تفاوت چندانی ندارد. افعال در گویش یزدی نیز به سه  ،زبان یزدی با فارسی معیار ساختمان فعل در 

یادی تفاوت ،شکل ساده، پیشوندی و مرکّب هستند ولی در صرف لاوه شود. عدیده میدر آن های آوایی ز
اند اندهمیی، تعداد محدودی از افعال هستند که از فارسی پهلوی در گویش یزدی باقیهای آوابر تفاوت

 ولی در فارسی معیار کاربردی ندارد.
ها اند که در صرف افعال از آناز این نمونهغیره  و /heštæn/یا هشتن  /isundæn?/ایسوندن 

های هنوز در بخشی از گویشه است کهای متروک نمونه فعلاز   /heštæn/هشتن شود. ه میداستفا
از مصدر هشتن و هلیدن. فارسی میانه »هرن می نویسد:  ایرانی؛ از جمله گویش یزدی پرکاربرد است.

/hištan/  و نیز/hil/  امر به گذاشتن(Horn, 1893: 1097).» 

 . ستاک2-1-1
 اخباری و های مضارعشود. در این گویش، زبانستاک فعلی شامل ستاک حال و ستاک گذشته می

 ۀساده، گذشت ۀهای گذشتزماندر شود و های امر از ستاک حال ساخته میمضارع التزامی و آینده و فعل
تاک شود که در زیر چند مثال از سنقلی و گذشتۀ بعید از ستاک گذشته استفاده می ۀاستمراری، گذشت

 شود:بیان میحال و گذشته 
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های ، وندهای نفی و شناسه/-be/ «بِ »  و /-mi/ «می»نمای وندهای وجه وندهای تصریفی:
 شوند.     نامیده می« وندهای تصریفی»فعل 

 انم. وندهای وجب2-1-2
که  هســـتند /-be/ «بِ »  و /-mi/ «می»،یزدی، مانند فارســـی معیار ۀنما در لهجوندهای وجه

/mi-/  بر سر افعال مضارع اخباری و گذشتۀ استمراری  و/be-/ عال مضارع التزامی و امر بر سر اف
وارند. در اینجا چند گونه یزدی چهار ۀآید. تفاوت عمده آن اســت که این تکواژها هر کدام در لهجدرمی

 آوریم:مثال برای هر کدام می
 : /-mi/الف( می 

1 ./mi/  ــدون ب
 تغییر:

/mi-/ 
 

/mi/ 

خـــیســــــه مـــی
 «خیسدمی»

/mixisɛ/ 
 

/mixisæd/ 

ـــی ـــه م ـــن ـــــی ش
 «نشیندمی»

/mišinɛ/ 
 

/minešinæd/ 

 
یل 2 بد  /-mi/. ت

 : /-mo/به 
/mo-/ 

 
/mi-/  

  /moxorɛ/  /mixoræd/ «خوردمی»مُخوره 
ـــــزه  ری گـــــُ ـــــُ م

 «گریزدمی»
/mogorizɛ/ 

 
/migorizæd/  

 
یل 3 بد  /-mi/. ت

 : /-me/به 
/me-/ 

 
/mi-/  

  /metærsɛ/  /mitærsæd/ «ترسدمی»مِترسه 
  /mekkarɛ/  /mikaræd/ «کاردمی»مِکّاره 

 
یل 4 بد  /-mi/. ت

 : /-mu/به 
/mu-/ 

 
/mi-/  
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ـــــه  وخـــــون مـــــُ
 «خواندمی»

/muxunɛ/ 
 

/mixanæd/  

  /mukkuwɛ/  /mikubæd/ «کوبدمی»مُوکُووه 
 

 
 : /-be/ ب( ب  

1 ./be-/  ــدون ب
 تغییر:

/be-/  /be-/  

  /bekkar/  /bekar/ «بکار»بکّار 
ـــ پ« بدر»بدر  اره ـ

 کن
/bedær/  /bedar/  

 
یل 2 بد  /-be/. ت

 : /-bi/به 
/bi-/  /be-/  

  /bigir/  /begir/ «بگیر»بیگیر 
  /bišin/  /benešin/ «بنشین»بیشین 

 
یل 3 بد  /-be/. ت

 : /-bo/به 
/bo-/  /be-/  

  /bexor/  /begir/ «بِخور»بُخور 
  /bogoriz/  /begoriz/ «بِگریز»بُگُریز 

یل 4 بد  /-be/. ت
 : /-bu/به 

/bi-/  /be-/  

  /buxun/  /bexan/ «بخوان»بوخون 
  /bugu/  /begu/ «بِگو»بُوگُو 

توان به شـــکل زیر خلاصـــه را می /-be/ «بِ »  و /-mi/ «می»نمای بنابراین، تکواژهای وجه
 نمود:
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/be-/ . 

/be-/ 
/bi-/ . 
/bo-/ . 
/bu-/ . 

 و
/mi-/ . 

/mi-/ 
/me-/ . 
/mo-/ . 
/mu-/ . 

 نفی. تکواژ م2-1-3
دار زبان است که نباید با واژه یکی دانست. تکواژ از یک یا چند واج ترین واحد معنیکوچک ،تکواژ

واژه ممکن است از چند تکواژ درست شده باشد؛ (. 8: 1379و عمرانی، کامیار وحیدیان نک. )شودساخته می
دارای پنج « از این راه باید رفت» ۀدارای سه تکواژ است: می + خند + ایم یا جمل «ندیمخمی» ۀواژ مثلا  

شود. به زبان دیگر، صداهایی نامیده می« واج»واژه است. حال اگر هریک از اجزای تکواژ را تجزیه کنیم 
سیر؛  های سر.واژهجفت گردند، واج نامیده می شوند؛ مثلا  که سبب تمایز معنای دو واژه یا تکواژ می

تنها در یک واج با هم اختلاف دارند غیره  پور؛ و زر. پر؛ پر. زار. زر؛ سور. سار؛ سار. زار؛ سیر. سور؛
 (.9)همان: ها تمایز معنایی ایجاد شده استبین آن ،و به دلیل همان یک اختلاف

از فعل، اضافه  صورت پیشوند قبلاست که به /-næ/یزدی همانند فارسی  ۀتکواژ منفی در لهج    
نیز کاربرد فراوانی دارد؛ بنابراین، این تکواژ در  /-nɛ/شود. لازم به ذکر است که در یزدی، گونۀ می

 دارد. /-nɛ/و  /-næ/یزدی دو گونۀ 
ثال از تکواژ منفی  ند م الف( چ

/næ-/ : 
/næ-/  /næ-/ 

ه  مُکُن   /næmokonɛ/  /næmikonæd/ «کندنمی»ن 
 /næmišinɛ/  /næmišinæd/ «یندنشنمی»نِمیشینه 

مِرِه   /næmerɛ/  /næmirævæd/ «رودنمی»ن 
 

بد ت بلب  /-næ/تکواژ  لیب( 
/nɛ-/: 

/nɛ-/  /næ-/ 
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 /nɛdarɛ/  /nædaræd/ «ندارد»نِداره 
 /nɛgu/  /nægu/ «نگو»نگو 

 /nɛduz/  /næduz/ «ندوز»ندوز 

 های فعلی. شناسب2-1-4
 این لهجه عبارتند از: های فعلی درشناسه 

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
م - م - /æm-/ ا   ا 
 ای - /i-/ ای -

د - /ɛ-/ ا   -  ا 
 ایم - /em-/ اِم -
 اِد - /ed-/ اِد -
ن - ند - /æn-/ ا   ا 

سه شنا ستاک فعل در زماناین  شتها به  ضارع اخباری، التزامی، آینده، گذ  ۀتشنقلی و گذ ۀهای م
 کنیم:ها اکتفا میروند که فقط به صرف یک نمونه از آنکار میبعید به
 

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
م  روممی /meræm/ مِر 

 رویمی /miri/ ریمی
ه  رودمی /merɛ/ مِر 
 رویممی /merem/ مِرِم
 رویدمی /mered/ مِرِد
ن  روندمی /meræn/ مِر 

وم جز در س، بهاستکر است که شناسۀ فعلی در گذشتۀ ساده و استمراری همانند مضارع لازم به ذ
 شود؛ مانند:شناسۀ صفر است؛ یعنی تکواژی به ستاک فعل افزوده نمی /ϕ-/شخص مفرد که 
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 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م  خوردم /xord.æm/ خورد 
 خوردی /xord.i/ خوردی
 خورد /xord.ϕ/ خورد

 جمع
 خوردیم /xord.em/ خوردِم
 خوردید /xord.ed/ خوردِد
 خوردند /xord.æn/ خوردن

 
 . زمان و وجب فعل2-1-5
 افعال ۀهای حال و گذشـــتروند، مانند فارســـی معیار از ســـتاککار میهایی که در این لهجه بهزمان 

 امری هستند.های اخباری، التزامی و شوند و دارای وجهساخته می
 :آیددست میهایی که از ستاک حال )مضارع( به. زمان1

ضارع اخباری: ضارع اخباری الف( م ست که در حال و یا آینده انجام می ،م ضارع عملی ا شود. م
 آید.دست میهای فعلی به، ستاک مضارع و شناسه/-mi/اخباری از پیشوند می 

 «:بردن» /bordæn/مثال: بردن    
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م ر   برممی /mebɛræm/ مِب 
ری  بریمی /mebɛri/ مِب 
ه ر   بردمی /mebɛrɛ/ مِب 

 جمع
رِم  بریممی /mebɛrem/ مِب 
رِد  بریدمی /mebɛred/ مِب 
ن ر   برندمی /mebɛræn/ مِب 

ضارع التزامی: شوند  ب( م ضارع التزامی از ترکیب پی سهو  -beم شنا ضارع و  های فعلی ستاک م
 شود.ساخته می

 «:نشستن» /nešessæn/مثال: نشسّن      
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 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م  بنشینم /bišinæm/ بیشین 
 بنشینی /bišini/ بیشینی
 بنشیند /bišinɛ/ بیشینه

 جمع
 بنشینیم /bišinem/ بیشینِم
 نیدبنشی /bišined/ بیشینِد
ن  بنشینند /bišinæm/ بیشین 

اکنون در حال انجام اســت. این زمان از عملی اســت که هم ،مضــارع مســتمر ب( مضللارع مسللتمر:
 آید.می دستهای فعلی و ترکیب مضارع اخباری سایر افعال بهو شناسه «داشتن»ستاک مضارع فعلی 

 «:رفتن» /ræftæn/مثال: رفتن 
 

 فارسی معیار زدیی ۀآوانگاری لهج یزدیۀ لهج

 مفرد
م م مِر   رویممی /daræm meræm/ دار 
 رویمی /dari miri/ ریداری می

ه  رودمی /darɛ merɛ/ داره مِر 

 جمع
 رویممی /darem merem/ دارِم مِرِم
 رویدمی /dared mered/ دارد مِرِد
ن ن مِر   روندمی /daræn meræn/ دار 

 شود:مثلا  گفته می

 «کنی؟داری چه کار می» /dari čeka mokoni/ چکا مُکنی؟ داری -
دارم مشــــقــامــا  -
م  مِنوِس 

/daræm mæšqama 
menvesæm/ 

 «نویسمهایم را میمشق»

 
رود و فقط با قید آینده یا در کار میمضـــارع اخباری برای زمان آینده نیز به ،در زبان یزدی  د( آینده:

ــارعبافت جمله می ــاخت زمان آیندهبودن یا توان مض ــخیص داد. در این گویش، برای س بودن آن را تش
 در مضارع و آینده: «رفتن»مثال از فعل ؛ کنیماستفاده نمی «خواه»آینده از فعل معین 

م مدرسه.  /mæn hær ru ba čærx meræm mædrɛsɛ/ مضارع: ـ من هر رو با چرخ مِر 
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 «روم.من هر روز با دوچرخه به مدرسه می»
م خونه نناغا.ـ من فرد  /mæn færda ba čærx meræm xunɛ nænaγa / ا با چرخ مِر 

 «روم(.من فردا با دوچرخه به خانه مادربزرگ خواهم رفت )می»

کار صـــورت مفرد )دوم شـــخص مفرد( و جمع )دوم شـــخص جمع( بهوجه امری به ( وجب امری: ه
شوند بِ می ضار /-be/ رود. امر مفرد از ترکیب پی ستاک م صفر و  سۀ  شنا رود و کار میبه /ϕ-/ع و 

 آید.دست میبه /ed-/اِد -و ستاک مضارع و شناسۀ  /-be/ در جمع از ترکیب پیشوند بِ 

 ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 یزدی

 فارسی معیار

 بنشین /bišin/ بیشین مفرد
 بنشینید /bišined/ بیشیند جمع

 شوند:میهایی که از ستاک گذشته )ماضی( ساخته . زمان2
 آید.دست میهای فعلی بهاین زمان از ستاک گذشته فعل و شناسه :ۀ سادهالف( گذشت

 «:گرفتن؛ خریدن» /isundæn?/مثال: ایسوندن 
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م  گرفتم /sundæm?/ ایسوند 
 گرفتی /isundi?/ ایسوندی

 گرفت /isun?/ ایسون

 جمع
 گرفتم /isundem?/ مایسوندِ 

 گرفتید /isunded?/ ایسوندِد
ن  گرفتند /isundæn?/ ایسوند 

های و ستاک گذشتۀ فعل و شناسه /-mi/این زمان از ترکیب پیشوندی می  ب( گذشتۀ استمراری:
، ا گذشته یکسان است. فقط در سوم شخص مفردبآید. گذشتۀ نقلی نیز از نظر صرف دست میفعلی به

 شود.به آن اضافه می /ɛ-/تکواژ 
ویدن   «:دویدن» /dowidæn/مثال: دُو 
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 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م  دویدممی /medowidæm/ مدووید 
 دویدیمی /medowidi/ مدوویدی
 دویدمی /medowid/ مدووید

 جمع
 دویدیممی /medowidem/ مدوویدِم
 یدیددومی /medowided/ مدوویدِد
 دویدندمی /medowidæn/ مدوویدن

 گوییم:مثلا  می
با تو پارک مدوویدم. م    /mæn parsal shæmba tu park medowidæm/ ـ من پارسال ش 

 «دویدم.ها توی پارک میمن پارسال شنبه»

-mi/این زمان از ستاک گذشتۀ فعل داشتن و شناسۀ فعلی و ترکیب پیشوند می  ج( گذشتۀ مستمر:
 آید.دست میهای فعلی بهستاک گذشته بقیّه افعال و شناسهو  /

 «:خوردن» /xordæn/مثال: خوردن 
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م م مُخورد   داشت 

/daštæm 
moxordæm/ 

 خوردمداشتم می

 خوردیداشتی می /dašti moxordi/ داشتی مخوردی
 خوردشت میدا /daš moxord/ داش مخورد

 جمع

 خوردیمداشتیم می /daštem moxordem/ داشتِم مخوردِم

 /dašted moxorded/ داشتِد مخوردِد
داشتید 

 خوردیدمی

 /daštæn moxordæn/ داشتن مخوردن
داشتند 

 خوردندمی
 

و گذشــتۀ فعل  (/ɛ-/این زمان از ترکیب صــفت مفعولی )ســتاک گذشــته + تکواژ   د( گذشللتۀ بعید:
پسوند )تکواژ( صفت « ــــه»همان  ،درواقع /ɛ-/شود. تکواژ های فعلی ساخته میو شناسه «دنبو»

-/های پایانی کلمه به «ـــه»شود و در یزدی، تمامی مفعولی است که به ستاک گذشتۀ فعل افزوده می
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ɛ/ شود.تبدیل می 
 «:شنیدن» /šenoftæn/مثال: شنفتن 

 یارفارسی مع یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
 شنیده بودم /šenoftɛ budæm/ شنفته بودم
 شنیده بودی /šenoftɛ budi/ شنفته بودی

 شنیده بود /šenoftɛ bu/ شنفته بو

 جمع
 شنیده بودیم /šenoftɛ budem/ شنفته بودِم
 شنیده بودید /šenoftɛ buded/ شنفته بودِد
 شنیده بودیم /šenoftɛ budæn/ شنفته بودن

 ,qessɛyi ke ?aγa bozor(g) gof/ ی که آغابزرگ گفت، شــنفته بودم.اگوییم: قصــهمیمثلا  
šenoftɛ budæm/ 

 «ای که پدربزرگ گفت، شنیده بودم.این قصه»
 . اسم2-2
یزدی فقط از نظر نشانۀ جمع، اضافه و معرفه و نکره با فارسی معیار اختلاف دارد که  ۀاسم در لهج 

 ود.شمختصرا  به آن اشاره می

 . نشانۀ جمع2-2-1
شکل کوتاه شدۀ  ،که در واقع /a-/آ –اسم مفرد، هیچ نشانۀ خاصّی ندارد. اسم جمع با افزودن تکواژ  
های و نشانه /an-/ان -های جمع آید. در این لهجه، نشانهدست میفارسی معیار است، به /ha-/ها ـ

 شانبه آخر /a-/شوند، فقط با افزودن تکواژ  که به همخوان ختم ایجمع عربی کاربردی ندارد. اسامی
ممکن است تغییراتی  /a-/شوند، ولی اگر اسم به واکه ختم شده باشد، با افزودن تکواژ جمع بسته می

 شود:ها اشاره میدر آن حاصل شود که به مواردی از آن
 شود.میها افزوده به آن /a-/شوند، فقط نشانۀ جمع الف( اسامی که به همخوان ختم می

 sɛra/a/  +/sær/ «سرها»سرا 
 mixa/a/  +/mix/ «هامیخ»میخا 

 kowša/a/  +/kowš/ «هاکفش»کوشا 
 شود:ها ایجاد میتغییراتی در آن ،شوند، با افزودن نشانۀ جمعب( اسامی که به واکه ختم می

 seda:/a/  +/seda/  «صداها»صدا 
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 xuna/a/  +/xunɛ/  «هاخانه»خونا 
 kiliya/a/  +/kili/  «کلیدها»ا کیلی

 . نشانۀ اضافب2-2-2
( است که به آخر /e-/یزدی، همانند فارسی معیار، همان کسرۀ اضافه )ـِ  ۀنشانۀ اضافه در لهج 

  ۀشود. لازم به ذکر است در این لهجه، اگر مضاف به واکه ختم شده باشد، کسرمضاف افزوده می
 شود.حذف میلیه إ( بین مضاف و مضاف  /e-/)ـِ 

 الف( اسامی  مختوم بب همخوان:
 «کتابِ من» /ketab.e mæn/کتابِ من «/   چشم علی» /čɛš.e ali/چشِ علی 

 ب( اسامی مختوم بب واکب:
 ka/کا گندم «/  خانۀ رضا» /xunɛ reza/خونه رضا «/  صدایِ علی» /seda ali/صدا علی 

gændom/ «کاهِ گندم» 

 . معرفب و نکره2-2-3

شانۀ معرفب:الف(  سوند  ۀدر لهج ن شانۀ معرفه در اکثر موارد پ ـــ»یزدی، ن که به آخر « /ɛ-/ا  ـ
 سازد؛ مانند:شود و آن را معرفه میکلمه افزوده می

 «آن دختر؛ دختری که برای ما شناخته شده است.» /doxtɛr.ɛ/ـ دختره 
 «آن ماشین مال کیست؟» /mašin.ɛ male kiye/ـ ماشینه مال کیه؟ 

 کنند؛ مانند:نیز اسم بعد از خود را معرفه می« آن» /un?/و اون « این» /in/اشارۀ این  صفات
 «آن هلو خیلی خوشمزه بود.» /unšeftalu xeyli xaš bu?/ـ اون شفتالو خیلی خش بو. 

 گردد؛ مانند:بیاید  یا با صفت مفعولی همراه باشد، معرفه می« را»اسم اگر با نشانۀ مفعولی 
 «تکالیفت را نوشتی؟» /mæšqata nevešti/نوشتی؟ ـ مشقاتا 

م مدرسه.   «روم.ام به مدرسه میمن با دوچرخه» /ba čarxom meræm madrɛsɛ/ـ با چرخُم مِر 

 ی  »و « /yɛki/یکی »، «/yæta/یتا » ۀهای نکریزدی، معمولا  نشانه ۀدر لهج ب( نشانۀ نکره:
/yæ/ »ی –»معیار از پسوند نکرۀ  . البته مانند فارسیشوندمی استفاده/-i/ »شود که نیز استفاده می
 کمتری دارد.کاربرد 

یر برای هر کدام یک مثال ذکر می  کنیم:در ز
ــ یتا مرتیکه رو پشت بون بو.  «.  بام بود.مردی روی پشت» /yæta martikɛ ru pošte bun bu/ـ
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 در مفهوم کاف تصغیر است. okپسوند 
شُو دیر رفتم خونه، باب ــ ی   /yæšow dir ræftæm xunɛ, babam jængom kerd/ام جنگُم کِرد. ـ

 «شبی دیر به خانه رفتم، پدرم مرا دعوا کرد.»
شه.  صّاش خش با ـــ کتابی بخر که ق کتابی بخر که » /ketabi bexær ke qessaš xæš bašɛ/ـ

 «های آن جالب باشد.قصّه

 . ساختمان اسم2-2-4
شود و از این نظر با فارسی معیار تفاوتی ته تقسیم مییزدی به سه دس ۀساختمان اسم در لهج 

 ندارد.
 «خشک» /xoš/ـ خش «/ خوش؛ خوشمزه؛ زیبا» /xæš/ـ خش  الف( ساده:

گلبیز «/ کوبگوشت» /gušku/گوشکو «/ کوبکلوغ» /kuluγku/ــــ کولوخ کو  ب( مرکّب:
/golbiz/ «بیدمشک» 

 .«ه کنند و بر پشت نهندی که انباشتخار و خاشاک» /poštɛ/پشته  ج( مشتق:

 . صفت2-2-3
با فارسی معیار تفاوت چندانی ندارد. فقط در بخش صفت  ،یزدی از نظر انواع و کاربردۀ صفت در لهج

 شود.که به آن اشاره میوجود دارد  کمی برتر و برترین، تفاوت
. کاربرد این دآیمیمانند فارســی معیار، موصــوف قبل از صــفت و همراه با کســره  نیز در این لهجه

 ( به آن اشاره شد.2-2-2کسره در ترکیب با واژگان، همانند کسرۀ اضافه است که در )
بنابراین، در این بخش به ذکر چند نمونه از صــفت و موصــوف و صــفت برتر و صــفت برترین اکتفا 

 شود:می
شینِ گنده  شین بزرگ» /mašine gondɛ/ــــ ما سفید « / ما  رنگِ » /ræynge sifid/رینگِ 

 «/  مویِ سیاه» /mu siya/مو سیاه «. سفید
سی معیار  ضیلی )برتر( در گویش یزدی، مانند فار صفت تف شانۀ  ست که به آخر « /tær-/تر –»ن ا

در لهجه یزدی کاربرد « /tærin-/ترین –»شــود؛ ولی نشــانۀ صــفت عالی صــفت مطلق افزوده می
ــتر از عبارت  ،جای آنچندانی ندارد و به ــتفاده می /æz hæmɛ-/« از همه»بیش ــود که قبل از اس ش

 کند؛ مانند:گردد و آن را به صفت عالی تبدیل میصفت تفصیلی اضافه می
خانۀ ما از خانۀ شما » /xunɛ ma æz xunɛšoma gondɛtɛre/تره. ـ خونه ما از خونه شما گنده
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 «تر است.بزرگ
 گردد.فت برتر کسره اضافه میجای آن به آخر صگردد و بهدر این مقایسه حذف می« از»گاهی 

ه. ــــ خونه ما گنده شماه  تر از خانۀ ما بزرگ» /xunɛ ma gondɛtɛre xunɛšoma hɛ/ترِ خونه 
 «خانۀ شماست.

 «ترین خانه است..این بزرگ /in xunɛ ?æz hæmɛ gondɛtɛrɛ?/تره. ـ این خونه از همه گنده
ن( رود و آن را به صفت عالی )برتریکار میبه ندرت بعد از صفت تفضیلی )برتر(به« از همه»عبارت 

محمّد از » /mæmmæd zɛræyntɛr ?æz hæmɛ hɛ/تر از همه هه. کند؛ مانند: ممّد زرینتبدیل می
 «تر است.همه زرنگ

 . ضمایر2-2-4
یزدی، همانند فارسی معیار، شامل ضمایر شخصی فاعلی، مفعولی، ملکی، ضمایر  ۀدر لهجضمایر  

ت تفاو ،شود که بجز تغییرات آواییصل و ضمایر اشاره و پرسشی و مبهم و غیره میمنفصل و متّ 
 ند.چندانی با فارسی معیار ندار

ضمایر شخصی منفصل در این گویش با فارسی معیار یکسان . ضمایر شخصی منفصل: 2-2-4-1
 ؛ مانند:داردجز سوم شخص جمع که تفاوت آوایی است؛ به

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 من /mæn/ من
 تو /to/ تو
 او /u?/ او
 ما /ma/ ما

 شما /šoma/ شما
 ها/ ایشانآن /una?/ اونا / اوشون

 این ضمایر از نظر نقش هیچ تفاوتی با فارسی معیار ندارند.

روند که به آنکار میهای متفاوتی به: ضمایر متّصل در نقش. ضمایر شخصی متّصل2-2-4-2
 شود.اشاره می ها
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 الف( نقش فاعلی
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م - م - /æm-/ ا   ا 
 ای - /i-/ ای -

د /  - /ϕ-/و  /ɛ-/ .-ا  /  -  .-ا 

 جمع
 ایم - /em-/ اِم -
 اید - /ed-/ اِد -
ن -  اند - /æn-/ ا 

سه شنا صل همان  ضمایر در ا ستند کهاین  شاره گردید. این در بخش فعل به آن های فعلی ه ها ا
شوند و هم نقش فاعل های فعلی محسوب میروند؛ هم شناسهکار میها در واقع در دو نقش بهشناسه

م جمله را نشان می ت   «.گذاشتم = من گذاشتم» /heštæm/دهند؛ مانند: هِش 
صل همگی از نظر آوایی با فا ب( نقش ملکی و مفعولی: ضمایر متّ سی معیار متفاوتند؛ ولی ازاین   ر

صورتی  شوند، نقش ملکی و در  سم افزوده  صورتی که به ا ضمایر در  نظر نقش هیچ تفاوتی ندارند. این 
  گیرند:که به فعل اضافه گردند، نقش مفعولی به خود می

 
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
 مـَ /om-/ مـُ
 تـَ /et-/ تـِ
 شـَ /eš-/ شـِ

 جمع
 مانـَ /un-/ ونـُ
 تانـَ /etun-/ تونـِ
 شانـَ /ešun-/ شونـِ

 ( نقش ملکی )اضافی(1

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
 مدادم /qælæmom/ قلمُم
 مدادت /qælæmet/ قلمِت
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 مدادش /qælæmeš/ قلمِش

 جمع
 مدادمان /qælæmun/ قلمون

 مدادتان /qælæmetun/ لمِتونق
 مدادشان /qælæmešun/ قلمِشون

 ( نقش مفعولی2

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
 مرا دید /didom/ دیدُم

 تو را دید /didet/ دیدِت
 او را دید /dideš/ دیدِش

 جمع
 ما را دید /didun/ دیدون  
 شما را دید /didetun/ دیدِتون  
 ها را دیدآن /didešun/ دیدِشون  

صل با واکه ضمایر متّ ست که در ترکیب این  ست واجی از آن ،لازم به ذکر ا در )ها حذف گردد ممکن ا
  (؛ مثال: بخش اسم به آن اشاره گردید

 

 /kilim//kili + om/                                                                                         «کلیدم»کیلیم 

 /gerdum//gerdu + om/                                                                        «گردوی من»گردوم 

 sedam//seda + om/                                                                                     «صدایم»صدام 

این ضمایر در گویش یزدی و فارسی معیار از نظر کاربرد، یکسان هستند  . ضمایر اشاره:2-2-4-3
 ولی از نظر آوایی متفاوتند. این ضمایر عبارتند از:

 فارسی معیار آوانگاری گویش یزدی گویش یزدی

 مفرد
 این /in?/ این
 آن /un?/ اون

 جمع
 هااین /ina?/ اینا
 هاآن /una?/ اونا
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 /in male mæn ni, ?un malɛ mænɛ?/این مال من نی، اون مال منه. ـ
 «این مال من نیست، آن مال من است.»

و... « همان» /hæmun/، همون «همین» /hæmin/این ضــمایر، ترکیبات دیگری چون همین 
 نیز دارند.

یار رســی معبرخی از ضــمایر پرســشــی که از نظر آوایی یا واژگانی با فا. ضلمایر پرسلشلی:  2-2-4-4
 متفاوتند، عبارتند از:

کدامیک مال » /kuduneš male to hɛ/کدونش مال توهه؟ «: کدام» /kudun/ــــــ کدون 
 «توست؟

 «خواهی؟چقدر می» /čheqqæ moxay/چقّه مخوای؟ «: چقدر» /čeqqæ/ـ چقّه 
ـــ چی چه » /čiši ?isundi/شی ایسوندی؟ چی«: چه چیز» /čiči/و  /chiši/شی چی /چیـ

 «ز گرفتی؟؛ چی خریدی؟چی

بعضی از ضمایر مبهم که از نظر آوایی با واژگانی با فارسی معیار متفاوتند، . ضمایر مبهم: 2-2-4-5
 عبارتند از:

 «کسی» /yɛkɛsi/؛  ـ یکسی «هابعضی» /bæziya/؛   ـ بعضیا «هر کسی» /hærkɛ/ـ هر که 
 «هر کدام» /hærta/؛  ـ هرتا «هابعضی» /yæpara/؛  ـ یپارا «چیزی» /yɛčizi/ـ یچیزی 

 خیزن.یپاره شووا دیر مخسبن و صبا هن دیر ور می
/yæpara šowwa dir moxosbæno soba hæn dir værmixizæn/ 

 «شوند.ها هم دیر از خواب بلند میخوابند و صبحها دیر میبعضی افراد شب»

 . قید2-2-5
وایی آ ۀ آنسی معیار تفاوت چندانی ندارد و تفاوت عمدیزدی، قید از نظر انواع و کاربرد با فار ۀدر لهج 

یر به ذکر چند نمونه از آنهای واژگانی هم در این لهجه دیده میتفاوت البته .است ها اکتفا شود که در ز
 :شودمی

 قیدهایی که از نظر آوایی یا واژگانی با فارسی معیار متفاوتند، عبارتند از:. قید مکان: 2-2-5-1

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 آنجا /unja?/ اونجا
 نزدیک /nɛzik/ نزیک
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 اینجا /insær?/ این سر
 آنجا /unsær?/ اون سر

د  این طرف /iyæd?/ ایی 
د  آن طرف /uwæd?/ اوُو 

 این طرف /irasɛki?/ ایراسکی
 آن طرف /urasɛki?/ اوراسکی

 
 ایی که از نظر آوایی با واژگان متفاوتند، عبارتند از:چند نمونه از قیده. قید زمان: 2-2-5-2

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 شب /šow/ شو

 همیشه /hæmæš/ همش
 سه روز پیش /pæs pereyru/ پریروپس

 مدام /mudum/ مدوم
 فردا /sæba/ صبا

 فرداپس /pæs sæba/ صباپس
 زود /ǰældi/ جلدی

 هابعضی وقت /yæparɛ væxta/ یپاره وختا
لُّک  مدّت کمی /yællok/ ی 

ما شـــولی بخورت و برد. ید خونه  لّک ب ثال:ی  yællok biyed xunɛ ma šuli boxoret-o/ م
bered/ 

 «چند لحظه بیاید منزل ما، شولی )آش( بخورید و بروید.»

یا واژگا. قید حالت:  2-2-5-3 فارســـی معیار چند نمونه از قیدهای حالت که از نظر آوایی  با  نی 
 متفاوتند؛ عبارتند از:

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 آهستهآهسته /assok ?assok?/ آسّکآسّک

 تند، سریع /ton/ تُن
 تندتند، سریع /tonton/ تُنتُن
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 سریع، تند و محکم /šæx/ شخ
 این طوری /irowwaki?/ ایرووکی
 یآن طور /urowwɛki?/ اورووکی

 /šæx biya berem, halidiyɛ rowzɛ vamirizɛ/ ریزه.شخ بیا برم، حالی دیه روضه وا می مثال:
 «زود بیا برویم، نزدیک است که روضه ختم شود )تمام شود(.» 

چند مورد از قید تشبیه که از نظر آوایی یا واژگانی با فارسی معیار متفاوتند، . قید تشبیب: 2-2-5-4
 عبارتند از:

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 مثل /messe/ مِثِّ 
ن ی   همانند، مثل /æyne?/ ع 
رِ   مثل /tære/ ط 

 گونه، مثل ایناین /in tæri?/ این طری

 /kar o kerdaret basi messe ?adæm bašɛ/ مثال:کار و کردارت باسی مثّ آدم باشه.
 «رفتارت باید مثل انسان باشد.»

 «رضا هم مانند پدرش خسیس است.» /rezokæn tære babaš pinasɛ/باباش پیناسه.  ـ رِضُکن طرِ 

 ای با فارسی معیار متفاوتند، عبارتند از:گونهبرخی از قیود مقدار که به. قید مقدار: 2-2-5-5

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 یک کمی، یک ذرّه /[yæta xalok]/ یتا خالک
 یک ذرّه /yæta pessok/ یتا پسّک

 یک مقداری /[yæxod-ɛ / -ok]/ یِخُده/یخدک
 اینقدر /eqqæ?/ اِقّه
 زیاد /pori/ پُری

 یک کمی /pesqalok/ پسقالک

ن، دلت درد میا.  /šuli pori næxoriyæn, delet dærd miay/ مثال: شولی پُری نخوریی 
 «شوی.درد میشولی )آش( زیاد نخوریا، دل»
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 قید تردید. 2-2-5-6
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 شاید /gasini/ گاسینی
 شاید /gas mibini/ بینیگاس می

 شاید /ša:d/ شاد

 . قید نفی2-2-5-7

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 نه /na/ نا
 نه /nɛ/ نه

 نخیر /nɛxey/ نخی
 اصلا   /æssæn?/ اصّا  

 قید تأکید. 2-2-5-8

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 بله /:ha/ ها

 حتما   /hokmæn/ حکما  
 

 . قید علّت2-2-5-9

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 خاطر اینکهبه /xatiri/ خاطیری

 خاطربه /xatere/ خاطر
 خاطربه /bala/ بالا

 /bala toote sowzok, nɛyofti tu howzok/ ضک.بالا توت سوزک، نیفتی تو حو مثال:
 «ارزش، خودت را به خطر نیندازی.خاطر چیزهای کمالمثل: بهضرب»
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 . عدد2-2-6
یر به انواع  های، تفاوتیزدی و فارسی معیار ۀدر زمینۀ اعداد، تفاوت عمده بین لهج آوایی است که در ز

 :شودآن و چند مثال در هر مورد اکتفا می

فارســی معیار تفاوت آوایی دارند، با که لهجۀ یزدی بعضــی از اعداد اصــلی   . اعداد اصلللی:2-2-6-1
 عبارتند از:

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 یک /yæk/ یک
 چهار /čar/ چار
 پنج /pæyn/ پین
 هفت /hæf/ هف
 هشت /hæš/ هش
 یازده /yæzzɛ/ یازّه

 دوازده /duwazzɛ/ دووازّه
 سیزده /sizzɛ/ یزّهس

 پانزده /punzɛ/ پونزه
 شانزده /šunzɛ/ شونزه
 هفده /hæbdɛ/ هبده
 هیجده /hæydɛ/ هیده
 بیست /bis/ بیس
 چهل /čel/ چل
 پنجاه /pæynǰa/ پنجا
 شصت /šæs/ شص

 دویست /divis/ دیویس
 پانصد /punsæd/ پونصد
 هزار /hæzar/ هزار

 
به عدد  /omi-/می یا ـُ /om-/م ر این لهجه، عدد ترتیبی با افزودن ـُد. اعداد ترتیبی:  2-2-6-2
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 :؛ مثالبرای این منظور کاربردی ندارد /omin-/مین آید. در این لهجه، پسوند ـُدست میاصلی به

 : /om-/م ل پسوند ـُ
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 یکم /yɛkom/ یکم
 دوّم /doyyom/ دُیّم
 سوم /seyyom/ سیّم
 چهارم /čarom/ چارم
 هفتم /hæftæm/ هفتم

 : /omi-/می ل پسوند ـُ
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 سومین /seyyomi/ سیّمی
 چهارمی /čaromi/ چارمی

 «چهارمین کتاب مال من است.» /ketabe čaromi male mænɛ/مثال: کتاب چارمی مال منه. 

آید؛ دست مییزدی، عمدتا  عدد کسری از تکرار دو عدد اصلی به ۀدر لهج. اعداد کسری: 2-2-6-3
به  تر یاآید. در این ترکیب، عمدتا  عدد کوچکدوم می ،تراوّل و عدد کوچک ،ترکه عدد بزرگطوریبه

 تعبیری صورت کسر، عدد یک است؛ مانند:

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 سومیک /se yæk/ یکهس

 چهارمیک /čar yæk/ چاریک

سه شا وخف کرده. مثال:  سوم اموالش را وقف کرده یک» /se yæke maleša væxf kerdɛ/یک مال
 «است.

« تا»عددی  ممیّز ،، بین عدد و معدودۀ یزدیکه در لهجاســـت  نکتۀ قابل توجّه در مورد اعداد این
ینش تا غوری  ین لهجه کاربرد ندارد؛ مثال:در ا« عدد»رود و واژۀ کار میبه پنج » /pæynš ta γuri/پ 

 «.عدد قوری
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 گیرینتیجب -3
د رود که هرچنهای مرکزی در فلات باختری ایران به شمار میترین زبانترین و غنییزدی از کهن ۀلهج 

اریخی ان بومی و تهای آوایی و کاربرد واژگبیشتر به لحاظ ویژگی ،در مقایسه با گویش معیار فارسی
 ۀدستورزبان در لهج .از مختصات صرفی و نحوی نیز برخوردار است ،در برخی موارداما متفاوت است، 

ارد شود، آوایی است و در برخی موهایی که دیده مییزدی تقریبا  همانند فارسی معیار است و اکثر تفاوت
 شود.های دستوری و واژگانی در آن دیده مینیز تفاوت

که در صرف فعل یزدی با فارسی معیار تفاوت چندانی ندارد، جز این ۀساختمان فعل در لهج    
ای از افعال هستند که از فارسی های آوایی، پارهعلاوه بر تفاوت شود.های آوایی زیادی دیده میتفاوت

ش که در این گویهایی اند ولی در فارسی معیار کاربردی ندارند. زمانماندهپهلوی در گویش یزدی باقی
ای هشوند و دارای وجهافعال ساخته می ۀهای حال و گذشتروند، مانند فارسی معیار از ستاککار میبه

ر شود و از این نظیزدی به سه دسته تقسیم میۀ ساختمان اسم در لهج اخباری، التزامی و امری هستند.
 با فارسی معیار تفاوتی ندارد.

نظر آوایی یا واژگانی با فارسی معیار متفاوتند. در زمینۀ اعداد، تفاوت  برخی از ضمایر پرسشی از    
رسی با فا ،یزدی، قید از نظر انواع و کاربرد ۀدر لهج. آوایی است، یزدی و فارسی معیار ۀعمده بین لهج

  .داردمعیار تفاوت چندانی ندارد و بیشتر تفاوت آوایی 
آوایی است. در این لهجه، عدد  ،دی و فارسی معیاریز ۀتفاوت بین لهج ترینعمده نیز در اعداد

-/مین آید. همچنین، پسوند ـُدست میبه عدد اصلی به /omi-/می یا ـُ /om-/م ترتیبی با افزودن ـُ
omin/ یزدی، عمدتا  عدد کسری از تکرار دو عدد اصلی  ۀبرای این منظور کاربردی ندارد. در لهج

 آید.دوم می ،تراوّل و عدد کوچک ،تربزرگ که عددطوریآید؛ بهدست میبه
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